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  مقدمه 
رایج تریــن نـــــوع آواز در منطقــه ی کتــول، بید خوانــی )بیــت خوانــی( اســت کــه بیشــتر بــه وســیله ی مــردان 
اجــرا می شــود. واژه ی »بیــت«، در کتولــی بــه شــكل »بیــد« ]bid[ تلفــظ می شــود. ایــن آییــن اصیــل، یكــی از 

نمادهــای هویتــی کتولی هــا می باشــد. 
»بیت خوانی«، »دوبیتی خوانی«، »چاربیتی خوانی« یا »چاربیدی خوانی«، انواعی از اجرای آوازی هستند که به اَشكال 

مختلف در برخی از نواحی ایران متناسب با گویش ها و مقام های خاص آن مناطق اجرا می شوند. 
، »بیدخوانــی« می گوینــد، کــه براســاس ردیــف آوازی موســیقی مقامــی  در منطقــه ی کتــول بــه ایــن شــیوه ی آواز
کتولــی و بــا دوبیتی هــای کتولــی خوانــده می شــود. »بیدخوانــي« بــا شــیوه ی خاصــي از نشســتن اجــرا مي گــردد و 

»بیدخــوان« از کشــمكش انســان بــا زندگــی و طبیعــت و رازهــای درونــی اش روایــت می کنــد. 
همان گونــه کــه در مقــالات پیشــین توضیــح داده شــد قدیمی تریــن آوازهــای موســیقی منطقــه ی کتــول، 

برگرفتــه از نــوع کار و ســبک زندگــی مــردم ایــن ناحیــه بــوده اســت. 
چوپان هــا و گالش هــا بــه هنــگام کار بــرای رفــع خســتگی خــود و آرامــش دام هــا، نواهایــی را بــا ســاز شمشــاد و نــی 
می نواختنــد و یــا آوازهایــی را بــا خــود زمزمــه می کردنــد. »بیدخوانــی« نیــز یكی از هنرهــای آن ها بــوده اســت. ایــن آوازها 
 همــواره و در همــه ی مراحــل کار و تــلاش دامــداران و کشــاورزان اجــرا می شــده اســت. چنان کــه ایــن الحــان و نغمه ها 

آرام بخش جان و موجب افزایش توان و کیفیت کار آنان بود. 
کاربــرد دیگــر »بیدخوانــی«، اجــرا در مراســم جشــن و ســرور بــوده اســت. در منطقــه ی کتــول رســم بــر 
هنرمنــدان  شونیشــت(  )شُونِشــینی/  نشــینی ها  شــب  و  عروســی ها  جشــن ها،  در  کــه  اســت  ایــن 
، کمانچــه و آواز خویــش بــه مجالــس و محافــل رونــق  گردهــم آمــده و بــا ســازهایی هم چــون نــی، دوتــار

آن هــا لــذت می برنــد.  می بخشــند و حاضــران از هنــر 

آشنایی با موسیقی سرزمین استرآباد و گرگان

آیین بیدخوانی 
کتول در فرهنگ موسیقایی 

 محمدرضا برزگر
موسیقی دان و پژوهشگر 

موسیقی
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آهنگ هــای ســازی  در اجــرای »بیدخوانــی«، ابـــتدا نـــوازنده بــه عنــوان مقدمــه و پیش درآمــد، یكــی از 
)بــدون کلام( را اجــرا می نمایــد کــه بــه ایــن عمــل در موســیقی کتــول؛ »مِقــام دانــی« گوینــد. ســپس بــا یــک 

»سَــروانگ« ]sar vāng[1، خواننــده آمــاده اجــرای آواز می شــود. 

  مقام های مورد استفاده در بیدخوانی 
ه کَش ها/ ریزمِقام ها هِرایی ها/  راستِ مِقام ها / کَلِّ

 ]herāi [ هِـرایی   
بــه معنــای »نالــه ای از تَــه دل« می باشــد. آواز جاودانــه ی »هِرایــی« بــه  راســتی آســمانی اســت. خواننــدگان 
، معمــولاً از دوبیتی هــای دینــی و مذهبــی اســتفاده می کننــد. ایــن مقــام، مقدمــه ی  در اجــرای ایــن آواز
ردیــف آوازی موســیقی کتــول می باشــد و وســعت آن از نــت )DO( دســت باز آغــاز و آرام آرام گســترش 

یافتــه و تــا نــت )FA( امتــداد دارد.
انواع تقسیمات هِرایی 

: هِرایی ها به پنج دسته تقسیم مي شوند، که این پنج دسته عبارتند از
1ـ کوتّا )کوتاه( 2ـ وسط )میانه( 3- بِلَند )بُلند( 4ـ بِلَندِ کشیده )بُلندِ کشیده( 5ـ دِبَند )دوبَند(.

لازم بــه ذکــر اســت کــه برخــی از فرم هــای آواز هِرایــی منســوب بــه خنیاگرانــی ماننــد »علــی ســیاه«2 و »علــی 
اصغــر کُــرد«3 می باشــد و بــه نــام آن هــا نیــز مشــهور گردیــده اســت و جــزو »هرایی هــای کوتــاه« می باشــد. 

]rāste meqām[ راستِ مِقام  
بــه معنــای »مقامــی سرراســت و آســان« اســت. شــیوه ی اجــرای ایــن مقــام بــه صــورت پرشــتاب می باشــد 
 )SOL( تــا نــت )FA( و در ردیــف آوازی موســیقی کتــول بعــد از آواز هرایــی اجــرا می شــود و معمــولاً از نــت

محفل هنري کتول، محله ی خارکلاته، پائیز سال 1357 خورشیدی 
ــدی  ــماعیل مزی ــتاد اس (،  اس ــول )آواز ــر کت ــتاد اكب ــاد اس (، زنده ی ــول ) آواز ــه کت ــتاد خیرال ــاد اس ــت: زنده ی از راس
)خواننــده( علمشــاهی  حســن  زنده یــاد  )نــی(،  خســروی کتولی  علیرضــا  اســتاد  زنده یــاد   ،) معاصــر )شــاعر 
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وســعت دارد. در ابتــدای راســت مقام ها ، تحریــری بلنــد بــه وســیله ی خواننــده اجــرا می شــود، کــه بــه آن 
»امــان« یــا »گَل اَمــان« می گوینــد. 

انواع تقسیمات راستِ مِقام ها
 : راستِ مِقام ها به سه دسته تقسیم می شوند، که این سه دسته عبارتند از

3- بِلَند )بُلند( 2- دِبَند )دوبَند(  1- کوتّا )کوتاه(  
بعضی از آن ها منسوب به خنیاگرانی است که به نام آن ها مشهور گشته اند، مانند: 

ـ اَیا )یحیی( گالش ]ayā gāle[، از روستای برفتان.
ـ حسن خانی ]hasan xāni[، از روستای بالاچلی. 

ـ خیراله کتول ]xirellā katul[، از روستای پیچک محله کتول.
رِه ]mohammade sefar qare[، از مزرعه کتول. 

َ
ـ محمد صِفَر ق

« نامگذاری شده اند، مانند:  برخی بر اساس »نوع کار
]xāl tāi[ ـ خال تاشی ]ta koe ndesi[ ـ تَه کُندِسی

برخی »عاشقانه« هستند، مانند: 
 ]śirin jān[ ـ شیرین جان ]bādāmi [ ـ بادامی

 ]»mati jān[ ـ مَشتی جان    ]fatme qaribem[ ـ فاطمه غریبِم
بعضی از آن ها منسوب به نام طوایف ساکن در منطقه ی کتول هستند، مانند: 

 ]pelangā[ ـ پِلَنگا
و برخی هم، برگرفته از آیین هایی هم چون سوگواری می باشند، مانند: 

 ]sar gerye[ ـ سَرگریه
بســیاری دیگــر نیــز زیرمجموعــه ی ایــن مقام هــا هســتند. خواننــدگان هنــگام اجــرای راســتِ مِقام ها بــه طــور 
معمــول از »دوبیتی هــای عاشــقانه« و یــا از توصیــف زیبایی هــای طبیعــت منطقــه ی کتــول اســتفاده می کنند. 

]kalle ka[ کَلّه کَش  
انســان ها، بــا طبیعــت در گفت وگــو و راز و نیــاز هســتند، چنان کــه بــا درختــان، گیاهــان و جانــوران از 
اســرار درونــی خــود ســخن می گوینــد. ایــن رفتــار شــاید بقایــای فرهنگــی روزگاری اســت کــه انســان زندگــی 
کامــلاً طبیعــی داشــته و پدیده هــای طبیعــی را علــت ناشــناخته های خــود می دانســته اســت. عجیــن 
، زن یــا مــرد روســتایی بــا  شــدن زندگــی بــا محیــط طبیعــی بــه گونــه ای اســت کــه در تعــداد زیــادی از اشــعار

ــد.  ــاری می خواه ــت ی ــدوه اش از طبیع ــتن ان ــرای کاس ــود و ب ــو می ش ــگل وارد گفتگ جن
در کوهســتان ها، گاه افــراد بیــن دو دره یــا کــوه بــا هــم بــه گفتگــو می پرداختنــد، در ایــن حالــت گفتگوهــا 
ــا بیشــتر خواننــدگانِ »اوج خــوان« از مناطــق  ــاد بــوده اســت و ایــن موضــوع ســبب شــد ت شــبیه بــه فری
کوهســتانی برخیزنــد. کتولی هــا قبــل از زندگــی شهرنشــینی، در روســتاهای کوهســتانی زندگــی می کردنــد 
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و بــه کار کشــاورزی و دامــداری مشــغول بوده انــد، چنان کــه تأثیــر شــرایط کوهســتان در موســیقی ایــن 
منطقــه  نیــز مشــهود اســت.

در گویــش کتولــی، جــاده ی دامنــه ی کــوه کــه رو بــه ســمت بالاســت را »کلّه کَــش« می گوینــد. در موســیقی 
کــه دارای حزنــی  کشــیده   بلنــد و  اوج و بســیار  آوازی اســت در  بــه معنــی  کتــول؛ »کلّه کَــش«  مقامــی 
نفس گیــر و ژرف می باشــد و در ردیــف آوازی موســیقی کتــول بعــد از مقام هــای هِرایــی و راســتِ مِقام 

خوانــده می شــود و از نــت )SOL( تــا نــت )SI( امتــداد دارد. 
ع از فعــل کشــیدن  در لغــت؛ ایــن اســم مرکــب از »کلّــه« بــه معنــی بلنــدی و بالایــی و »کَــش«، بُــن مضــار
دلنشــین  مقــام  کــه  نیســت  کــس  هیــچ  می باشــد.  بلنــد«  و  کشــیده  »صــدای  معنــای  بــه  و  اســت 

نیابــد.  رهایــی  غم هــا  از  و  بشــنود  را  »کلّه کــش« 
کلّه کش هــا نســبتِ بــه هرایی هــا، آوازِ کشــیده تری دارنــد؛ یعنــی طــول ادای کلمــات و جمــلات آن هــا بلنــد و 
کشــیده اســت و مهم ترین تفاوت آن ها با هِرایی ها در این اســت که در آواز هِرایی، کشــش روی پیشــوندها 

و پســوندها انجــام می شــود، ولــی در آواز کلّه کــش، کشــش ها روی لغــات شــعر اجــرا می شــود. 
انواع تقسیمات کلّه کَش

 : کلّه کش ها به پنج دسته  تقسیم می شوند، که این پنج دسته عبارتند از
1- کوتّا )کوتاه( 2ـ وسط )میانه( 3ـ دِبَند )دوبَند( 4ـ بِلَند )بُلَند( 5ـ بِلَندِ دِبَند )بلند دوبند(.

برخی از کلّه کش ها منسوب به خنیاگرانی است که به نام آن ها ثبت و مشهور گشته اند، مانند: 
ـ کَلّه کَشِ بِلَـندِ »علـی محمّدصِنَم« ]ali mohammade senam[، از روستای قوشكرپی.

ـ کلّه کَشِ بِلَندِ »مَندَلی گُلی« ]mandali goe li[، از روستای الازمن. 
ـ کلّه کَشِ بِلَندِ »علی سیاه« ]ali siyā[، از روستای محمدآبادکتول. 

ه کَشِ وَسط« که به »لَیلا تَلّان« ]laylā tallān[ معروف است. برخی نیز عاشقانه هستند، مانند: »کَلِّ
برخــی از کلّه کش هــا هــم بــر اســاس »نــوع کار« نامگــذاری شــده اند، ماننــد یكــی از کلّه کش هــای بلنــد کــه بــه 

مقــام »کــوچ دام« معــروف اســت و یــا کلّه کــش دِبَنــد، کــه بــه مقــام »پَل گیــری« )مَرزبَنــدی( شــهرت دارد.4
« یــا »لَیلی جــان« معــروف  لازم بــه ذکــر اســت کــه یكــی دیگــر از کَلّه کَش هــای بِلَنــد کــه بــه مقــام »جــانِ دِلبــر
اســت، بــا کمــی تغییــر در موســیقی مازنــدران، بــه »آواز کتولــی« شــهرت دارد و یكــی از آوازهــای معــروف و 

اصیــل »موســیقی تبــری« می باشــد. 
]rize meqām[ یزِمِقام   ر

از دیگــر مقام هایــی کــه در بیدخوانــی کاربــرد دارد می تــوان »ریزِمِقام هــا« را نــام بــرد کــه از مقام هــای اصلــی 
گرفتــه شــده اند. 

ریزمِقام ها به دو دسته تقسیم می شوند:
دســته اول: شــامل ریزمِقام هایــی کــه برگرفتــه و منشــعب از مقام هــای اصلــی آوازی منطقــه ی کتــول 



میرداماد /  فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی

46 سال نهم / شماره سی و ششم ، سی و هفتم / پاییز و زمستان   1403

ــه ی  ــی گون ــور کل ــوند و به ط ــده می ش ــی خوان ــای اصل ــه ی مقام ه ــی« در ادام ــای فرع ــوان »مقام ه ــه عن ــتند و ب هس
خلاصه شــده ای از مقام هــای منطقــه می باشــند کــه برخــی از آن هــا دارای نــام و نشــان هســتند، ماننــد »علــی 
ســیاه« ]ali siyā[، »اِســمالِ نادَلــی« ]esmāle nādali[ و »اِســتا غــلام« ]estā qoe lām[، برخــی بــدون نــام و برخــی 

ــده اند.  ــپرده ش ــی س ــه فراموش ــر ب ــز دیگ نی
دسته دوم: شامل ترانه ها و شادمانه های کتولی می باشد. 

  ردیف مقام های آوازی
از مناطــق  ، در هیچ یــک  آواز ایــن فــرم شــیوه ی  آوازی صــورت می گیــرد.  اجــرای »بیدخوانــی«، براســاس ردیــف 
ایــران کــه دارای موســیقی محلــی می باشــد، دیــده نشــده اســت و ایــن یكــی از ویژگی هــای موســیقی آوازی کتــول 
می باشــد کــه هنــر موســیقی ایــن منطقــه را از موســیقی دیگرنواحــی ایــران متمایــز و ممتــاز کــرده اســت. در این جــا 
منظــور از ردیــف، ردیــف موســیقی دســتگاهی ایــران نیســت، بلكــه در موســیقی آوازی کتــول، پشــت ســر هــم قــرار 

گرفتــن و اجــرای مقام هــای آوازی را اصطلاحــاً ردیــف می نامیــم.
همان گونــه کــه پیش تــر توضیــح داده شــد »بیدخوانــی« بــر اســاس »ردیــف« اجــرا می شــود و ردیــف موســیقی 
مقامــی کتــول را »هِرایی هــا« مشــخص می کننــد. هِرایی هــا شــاخصه ی آوازهــای کتولــی و تعییــن کننــده ی ردیــف 
، از هــر نــوع هِرایــی کــه آغــاز شــود، »راســتِ مِقام هــا« و  آوازی موســیقی کتــول می باشــند. بــه ایــن صــورت کــه آواز

»کَله کَش هــا« نیــز بــر اســاس آن ردیــف خوانــده می شــوند. 
یر در آوازهای کتولی   نقش تحر

در مــورد اســتفاده از تحریــر در موســیقی کتــول، بایــد گفــت کــه در اجــرای مقام هــای آوازی منطقــه ی کتــول، تحریــر 
هــم در ابتــدای آوازهــا وجــود دارد و از تحریرهــا بیــن هجاهــای شــعری و خاتمــه ی جمــلات هــم اســتفاده می شــود و 
نیــز اســتفاده از واژه هــا و کلماتــی ماننــد »ای جــان«، »آخ اِی«، »امــان اِی امــان«، »نازِنیــن امــان«، »دادِ بیــداد«، »لَیــلا 
جــان«، »شــیرین جــان«، »صِنَــم جــان«، »مَشــتی جــان« و ... کــه نقــش تكمیلــی رونــد نغمــات را دارنــد، معمــولاً در 

اول، وســط و آخــر بــه کار بــرده می شــوند.
  شیوه های اجرای بیدخوانی »بیت خوانی«

]tak xāni[ ـ تك خوانی
]galu be galu xāni[ ـ گلو به گلوخوانی

ـ ني بید ]ni bid[: نی و آواز 
ـ دِتاربید ]detār bid[: دوتار و آواز 

ـ کِمانچه بید ]kemāne bid[: کمانچه و آواز 
   تك خوانی

ــن  ــه ای ــود. ب ــر ب ــته رایج ت ــای گذش ــه در زمان ه ــد، ک ــی« می باش ــی«؛ »تک خوان ــرای »بید خوان ــیوه های اج ــی از ش یك
، مقام هــای آوازی را می خوانــد.  صــورت کــه خواننــده بــدون همراهــی ســاز
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  گلو به گلوخوانی 
شــكل دیگــری کــه در اجــرای بیدخوانــی رایــج اســت »گلــو بــه گلوخوانــی« نامیــده می شــود. ایــن شــیوه به وســیله ی 

دو یــا چنــد نفــر بــه نوبــت و اصطلاحــاً بــه صــورت »گلــو بــه گلوخوانــدن« اجــرا می شــود.
  نی بید ]ni bid[: نی و آواز

رایج تریــن شــیوه ی »بیدخوانــی« در منطقــه ی کتــول کــه طرفــداران بســیاری نیــز دارد »نــی بیــد« اســت. ابتــدا 
« را بــه عنــوان مقدمــه می نــوازد کــه بــه ایــن عمــل »مِقام دانــی« می گوینــد.  نوازنــده ی »نــی«، آهنــگ بــی کلام »شِــتِرناز

ســپس خواننــده یــا خواننــدگان آمــاده ی اجــرای آواز بــا همراهــی ســاز نــی می شــوند. 
در اجــرای »نــی بیــد«، نوازنــده ی نــی، تحریــری بلنــد و بــی کلام بــا صــدای اوج نــی اجــرا می کنــد، کــه بــه آن ســروانگ 
)ســربانگ( می گوینــد. ســروانگ، خواننــده را تحریــک می کنــد و او را بــه وجــد مــی آورد و شــور و حــال »نی بیــد« 
 ، را زیــاد می کنــد و نیــز در شــنونده هیجانــی بــه وجــود مــی آورد کــه بــا صدایــی بلنــد و خــاص، همخــوان بــا آواز

خواننــده را همراهــی می کنــد. بــه ایــن حالــت کــه 
شــنونده اجــرا می کنــد »یــار گِلِــی« و بــه ایــن نــوع 
نــی  نواختــن  همــراه  بــه  آواز  یعنــی   ، آواز و  ســاز 
براســاس ردیــف آوازی موســیقی مقامــی کتــول، 

»نــی بیــد« می گوینــد. 

  دِتاربید ]detār bid[: دوتار و آواز
«، آهنــگ بــی کلام »وَرســاقی« را بــه عنــوان پیــش درآمــد آواز می نــوازد.  در ایــن نــوع اجــرا، ابتــدا نوازنــده ی »دوتــار
ســپس خواننــده یــا خواننــدگان آمــاده ی اجــرای آواز بــا همراهــی دوتــار می شــوند. بــه ایــن نــوع اجــرای ســاز و آواز 

زنده یاد استاد حاج مهدی ملک حسینی زنده یاد استاد حاج علی حسین قنبری 

اساتید از راست: حسین شكری )نی(، علی اكبر 
(، نعمت اسلانی کتولی )نی( اسلانی کتولی )آواز



میرداماد /  فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی

48 سال نهم / شماره سی و ششم ، سی و هفتم / پاییز و زمستان   1403

در منطقــه ی کتــول، »دِتاربیــد« گوینــد کــه آواز بــه همــراه نواختــن دوتــار بــر اســاس ردیــف آوازی موســیقی مقامــی 
کتولــی میباشــد. 

 

  کِمانچه بید ] kemāne bid[: کمانچه و آواز
در ایــن نــوع اجــرا نیــز ماننــد »نی بیــد« و »دِتاربیــد« ابتــدا نوازنــده ی کمانچــه، یكــی از آهنگ هــای بــی کلام موســیقی 
ســازی منطقــه ی کتــول را بــه عنــوان پیش درآمــد می نــوازد و ســپس خواننــده یــا خواننــدگان بــا همراهــی کمانچــه 
و بــر اســاس ردیــف آوازی موســیقی مقامــی کتولــی، بــه اجــرای ایــن نــوع ســاز و آواز کــه بــه »کِمانچــه بیــد« معــروف 

اســت؛ می پردازنــد.
ئین بیدخوانی   نقش ثبت ملی آ

در جلســه ی شــوراي عالــی ثبــت کشــور کــه در تاریــخ یكشــنبه هجدهــم شــهریورماه 
ســال 1397، در وزارت میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری کشــور برگــزار 
ثــار  آ فهرســت  در   1647 ثبــت  شــماره  بــه  کتــول  منطقــه ی  »بیدخوانیــیِ«  شــد، 

ناملمــوس میــراث فرهنگــي بــه ثبــت ملــي رســید.

پانویس ها
« و »وانــگ« کــه بــه فارســی امــروز »ســربانگ« می شــود و در لغــت بــه معنــی »آواز بلنــد«  1- سَــروانگ ]sar vāng[: اســم مرکبــی از »ســر
ــا ریتمــی خــاص، بــه خواننــده  می باشــد. در موســیقی کتولــی، ایــن اصطــلاح بــه حالتــی اطــلاق می گــردد کــه نوازنــده ی نــی در صــدای اوج ب

هشــدار و آماده بــاش بــرای اجــرای آواز می دهــد و نیــز باعــث تحریــک و هیجــان آوازخــوان بــه ادامــه کار می شــود.  
2- علــی ســیاه: زنده یــاد علــی عــرب، معــروف بــه »علــی ســیاه«، خواننــده و نوازنــده ی دوتــار بــود. ایــن خنیاگــر بیــن ســال های 1310 تــا 1340 
شمســی در روســتای محمدآبــاد کتــول زندگــی می کــرد و پــس از آن هیــچ نشــانی از او یافــت نشــد. یكــی از ردیف هــای آوازی منطقــه ی 

کتــول بــه نــام ایشــان ثبــت و مشــهور اســت. 
3- علــی اصغــر کُــرد: زنده یــاد اســتاد علی اصغــر اســلانی کتولی، معــروف بــه »علــی اصغــر کُــرد« خواننــده و نوازنــده ی دوتــار و ســرنا و کمانچــه 

بــود. ایــن خنیاگــر از اســاتید بنــام روســتای پیچک محلــه کتــول بــود و خدمــات شــایانی بــه موســیقی منطقــه ی کتــول نمــود.  
4- به روایت زنده یاد استاد اسماعیل خان معززی )موسیقیدان برجسته کتول(. 

  برای مشاهده  نمونه ای از موسیقی بیدخوانی کتول، به صفحه آپارات میرداماد مراجعه کنید  
www.aparat.com/mirdamad_org

اساتید، از راست: 
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